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 رئالیسم اجتماعی در آثار احمد محمود

 ١محمدامین اجاقی  

، ایران کاشان،  کاشاندکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه  جویدانش  

 چکیده 

اهید م یند داراي آثار متعددي در قالب داسررتان  نتاه و رمان اسررك. وي در آثار  سررع   

خند را بر وبرف شرراهط و روابط ها ک ميان فرد و اجتیاه نهاده اسرك؛ هعن  تنبريف زندگ  روزانه  

هشررران در ط  جن هرا ک بر نظرام اجتیرال   ره در قرالرب رواهتهراي مردم لرادين نيرازترا و نرران  ترا

داسرتان  گناانيده شردتاند. اهن ننه داسرتان پردازين سر«ر وي را در زمره ننهترندگان متیاهک به 

رئاليتررک اجتیال  ها واقد گراه  اجتیال  قرار داده اسررك. گراه  م یند به واقعرراه  در آثار ن 

تررک اجتیال  در داسررتان تاي وين دليم  براي مطالعه و بررسرر  تیچنين وجند نشررانه تاي رئالي

داسرتان تاي اهید م یند اسركن بدهن سر«ب با طر  اهن سرنال  ه وجند په مشررصره تاه ن ننشرته  

تاي اهیرد م یند را ذهک سررر«رر واقد گراه  اجتیال  قرار م  دتد به بررسررر  پ وت  هاعرررر 

نتر نیندن تر په بيشرتر فوراي رئاليترت  پرداخته شرده اسرك. در اهن بررسر  تدف ابرم ن روشر

داسررتان تاي م یند و سرر«ر رئاليتررک اجتیال  وي بنده پنانوه آثار  از بهترهن نیننه تاي اهن 

سرر«ر در داسررتان ننهترر  اهران اسررك. در اهن پ وت  با روهوردي ت ميم  تنسررعه اي و از طرهد  

در رمان تاي  ه بارزترهن نیننه    مطالعات  تابرانه اين تیچنين ت ميک لنابررر رئاليتررک اجتیال 

تاي آثار رئاليترک صبازگشرك  و داسرتان  نتاه صمدار برفردرجه ن صزمين سرنخته ن صداسرتان هر 

تا  اجتیال  اهید م یند به شریار م  آهندن مشرر  شرد  ه اهید م یند با  شرهر  نصتیتراهه

شررصريك تاي داسرتان   ذ اوت  خا  در انتراه منعرنلات اجتیال  به لننان درونیاي آثارن خمد 

بره لننان پهره ترا و تير  تراه   ره نیننره تراه  از افراد زنردگ  روزمره اطراف مرا تترررتنردن تیچنين  

قرار دادن اهن شررصريك تا در هنادث  قابک باورن تنانترته اسرك آثاري با سر«ر واقد گراه  اجتیال  

 .خمد نیاهد

. شرصيكن هادثه: رئاليتک اجتیال ن اهید م یندن درونیاههن  هاکلیدواژه

 
1 Email: M.aminojaqhi1373@gmqil.com. 
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 مقدمه

ادبيات معابرر اهران به واسرطه ي ترجیه تاه   ه از آثار غرب  داشرك تكره«ا ادبيات  تكميدي  

ننهتر  ت ك لننان موتب ادب  در آن مطر  بنده خ بره اي از آمنزه اسرك و آنچه در سرير داسرتان

ز موتب رئاليتررکن از  به لننان فرم  ا social realism تاي غرب  اسررك؛ واقد گراه  اجتیال  ها

جیمه گراهشرات  اسرك  ه در داسرتان ننهتر  معابرر اهران رواج هافك؛ در اهن ننه واقعرراه ن پاهه  

قراردادن وجنه زندگان  مردمان   ه زهر تاثير ب ران تاي زماناند و ارائه هال درون   ه ل«ارت اسرك 

به گننه اي  ام ٌ عرین  در   از شر«   از جامعه شرناسر  و روانشرناسر  اجتیال  در  ال«د هواهكن

دسرتنر  ار اسك. در اهران واقعرراه  در معناي پينستن ادبيات به اجتیاهن براي نرتتين بار در سال 

( شرروک جدي به خند گرفك؛ اهن واقد م ید لم  جیالواده به واقد گراه  1285تاي مشررروطيك )

ن در قالب داستان  نتاه جن«ش   1301اجتیال  در معناي صهو  بند هو  ن«ند  گراه  خام در سال 

آن ت«دهک م  شرند. در ط  گاار اهن موتب در اده فارسر  و پرتر  آن ن در ميان ننهترندگان دتۀ 

دي مراه    4بر ميرنرهک  ره نیننههراي داسرررتران : اهیردالطرا معروف بره اهیرد م یند متنلرد    40-50

او را به سر«ب روشرهاي غال«    ( وي مثال بارز واقعرراه  اجتیال  تترتند؛7: 138۶)گمترتانن   1310

 ه در داسرتان ننهتر  دارد پيرو موتب رئاليترک اجتیال  ميدانند  ه به ننل  از رئاليترک اجتیال  

در دته پهک و پنااه شررينۀ غالب داسررتان ننهترر  و ننشررتاري ننهتررندگان آن دوره متاثر اسررك.  

 (477: 138۶)ميرلابدهن ن  

تكتريک م  شرند: دوران آغازهن ننهترندگ  از دوران ننهترندگ  اهید م یند به سره بر   

( و سرنمين دوره داسرتان ننهتر  وي  ه از  1357-134۶(ن دوره ميان ننهترندگ  از )1333-134۶)

شرروه شرده اسرك. وي تنها زمان  به لننان ننهترنده اي واقد گرا در ادبيات داسرتان    1357سرال 

نیند لنابرر واقعرراه  در آثار او  مشرهنر م  شرند  ه در ننشرتن به سر«و  شررصر  دسرك م  هابد و

شفافتر م  شنند؛ اهن پرتر  از دوران دوم ننهتندگ  وي تیومان با تیتاهه ص به بعد مشاتده م   

(ن انتشرار رمان 1353شرندن اهن ننه از گراه  به واقد گراه  اجتیال  بعد از شراتوار  ( تیتراهه تا )

ص به ترتيب در  13۶0داسرتان هر شرهر(   (13۶1(ن زمين سرنخته )1370جمدين مدار برفردرجه )3

تر و شرفافتر ميشرند. م یند سرير داسرتان ننهتر   رمانهاي ن  تا تنسرط م یند پ  گرفته شردهن پرته
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ص داسررتان  نتاه اگر از تیترراهه تا هر ك  نيک و برسرريک به مدار بررفر   13۶9خند را   بازگشررك 

اهنچنين شرر  ميدتد غرهوه و  یتر شرناخك داسرتان  درجه مي«ينيک تیتراهه تا را بيشرتر باننل  ص :  

ننشرته ام در هال   ه اهن  تاه آخرمممداربرفردرجهر را بيشرتر با شرناخك داسرتان و  یتر از  روي 

 (21:  138۶غرهوه ننشته ام. )گمتتانن 

در رابطه با اهنوه په لنامم  به آثار داستان ن وه گ  واقد گراه  مي«رشدن ميتنان به اهن گفته 

اهمدز اسرتناد نیند  ه وه گيهاي رئاليترک اجتیال  را اهنچنين بر م  شریارد: در  نار شررصريتهاه   پ

 ه تک قابک تشرريصراند و تک بازتاه تصراوهري  ه خنانندگان از خندشران م  سرازندن مرجعيك وثنس 

ز  رواهركن م يط دوره و زمرانرهن مورانهراي نیننرهن گفترار معینل ن طر  داسرررتران  خط  و اسرررتفرادت  ا 

سررن آزاد غير مترتكيکن دهرر وه گ  تاه  اسرك  ه به اثر جادوي واقعرراه  م  برشرد. )پاهمدزن  

( اهن خصراه   ه پاهمدز براي داسرتان تاي واقعررا بر ميشریاردن ننهترندگان رئاليترت  را  87: 1382

گن و بر آن ميدارد  ه در انتراه لنابررر داسررتان  پنن: درونیاههن شرررصرريتهان هناد ن زبانن گفتن

زمان و موان بتيار دقك  رده شينتاي را از پرداخك اهن لنابر در داستانها برگوهنند  ه به واقعيك 

نودهر بندهن تیااتپنداري خناننده با فواي داستان  را قنت برشندن در نتياه به داستان  رئاليتت  

 دسك هابند.

به برنرت تئنري بموه با  رلاهك در انتراه اهن لنابرر داسرتان ن خصريصرههاه  تترتند  ه نه 

شرناتد منجند در آثار رئاليترت  اهید م یند به لننان ننهترنده تنانیند واقد گرا ميتنان تصردهد 

نیند مهیترهن وه گيهاي آثار پرته  اوسررك  ه به ننشررتههاي وي رن  رئاليتررك اجتیال  دادهن  

ا باور ندارد و آنها را  خناننده را در پنان فورراي سرره بعدي قرار ميدتند  ه سرراختر  بندن آثار ر

 واقعيك برف ميپندارد.

 پیشینه

نامه فرتنرتررتان صدر رابطه با اهید م یند و آثار او ت كيكات زهادي اناام شررده اسرركن از  «

جیمه : سمتمه مكالات درج شده در  ه ط  پهار مكاله به نكد و بررس  آثار م یند از نظر شرصيك  

نه صبه قمک خانک از م ید  شررصريك و شررصريّك پردازي در و سر«ر زبان و رواهك  اناتيد اُجا  يا
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آثار سريیين دانشرنر و اهید م یند ص : پرداختهاندن تیچنين پاهاننامههاه  پنن از لطا الله رشريدي  

اسرریاليک   ۶2فردن  ( رمان جن  (براسرراس سرراختار رمان زمين سررنخته اهید م یند و زمتررتان 

از دهرر نیننههاه  اسرك  ه ميتنان   مكاهتره زبان   فصري  ص ن غ م از فاطیه م ترن زاده تدشر 

در اهن هنزه از آنها نام برد. اهن تأليفات تر  دام به   » داسرررتان درآثار دولك آبادي و اهید م یند

ننل  در سراختار و زبان آثار م یند ت كيد نیندتاند. شررهها و نكدتاه  نيو از ل«دالعم  دسرتغيب 

ه به برنرت  م  در نكد سر«و  آثار اهید م یند بنده به شرينه درباره اهید م یند منجند اسرك  

اي نرات   م  به س«رن زبان ص اختصاب  به لنابر داستان نپرداخته اسك. در هنزه س«ر شناس  

وي نيو پاهان نامهاي با لننان به ننشررته  «ري دلف  هافته شررد  ه لنصررر درونیاهه بنم  را در   و 

ترنده براهب سر«ر معابرر  به ننشرته  «ري دلف  هافته شرد  ه لنابرر داسرتان  اهید م یند ننه

لنصرر درونیاهه بنم  را در تنجه به دهدگاه تا و سر«ر ننهترنده و زبان خا  وين در راسرتاي تأ يد  

  زمين سرنخته ص و   مدار برفر درجه ص دو اثر او هعن  مهیترهن وجنه سر«ر ص بر اتیيك و جاهراه  

د قرار گرفته اسررك. مكاله اي نيو ت ك لننان از غ مرعرراپيروز به تر هر در نراه ننهتررنده منرد نك

پار رسررريده  ه پنن دهرر نكد تا به زبان خا  و بنم  گراه  م یند   شرررناخت  داسرررتانهاي 

 .اهیدم یند درس«ر داستان ننهت  م دودم  شند

 روش تحقیق 

تیرال  در آثار  در اهن پ وت   ه با روهوردي ت ميم  تنسرررعره اي به منعرررنه واقد گراه  اج

اهید م یند پرداخته اسركن مكدمات ت كيد از طرهد مطالعات  تابرانه اي بدسرك آمده و در بر  

ت ميک نيو با بررسرر  آثار داسررتان  ننهتررنده  ه در دو قالب رمان و داسررتان  نتاه منجند بندند به 

ر م یند رمان گوهن   او  لنابرر واقد گراه  اجتیال  منجند در داسرتانها پرداختيک؛ از ميان آثا

و منرد   بازگشك ص و تر داستان  نتاه   مدار بفر درجه صن  زمين سنخته ص ن  داستان هر شهر  

ص ن  تیترراهه تا ص ص تاي درها تننز ص ن  زائري زهر باران ص ن  بيهندگ  ص ن  منل ص : بررسرر  قرار  

رراتر بندهن به ل اظ سر«و  گنهاي گرفتندن پرا  ه اهن آثار به مراتب از داسرتانهاي دهرري پنن واقع

جن«ههاي رئاليترک اجتیال  ننشتههاي وي   غره«هها و پتر  بنم  ص ن  آرام اسك. مدار بفر ص ن   

داسرتان هر شرهر صن  تیتراههها ص) تترتند دهرر اهنوه پينسرتر  منعرنل  و شررصريت   ه در اهن 
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ر ص از ماینله   بازگشرك ص و (   دهدا -آثار به پشرک ميرنرد بيشرترند؛ تیچنين بيشرتر داسرتان

داسرتان  نتاه   زمين سرنخته صن  درجه تاي  نتاه وين ها در رمانهاي منرد بررسر  تورار شرده ها  

  .برشر  از تیين رمانها تترتند  ه به لننان داسرتان  نتاه در جووات  جداگانه به پار رسريده اند

هدار ص از ماینله   بازگشررك ص م یندن اهن اسررك  ه رواهت  به گننه اي دن«اله ي سرررننشررك   د

 دليک انتراه داستان  نتاه اسك.   داستان هر شهر ص و   تیتاهه تا ص قهرمان رمان تاي   خالد.

 بحث و بررسی 

در تر اثر داسرتان  لنابرري وجند دارد  ه قرار گرفتن آنها در  نار تکن منار به آفرهن  هر  

درون ماههن شررصريك تان هناد ن زبانن گفترنن زمان اثر واهد اسركن اهن لنابرر به ترتيب ل«ارتند از 

و موان. بنابراهن نوته پرننر  گوهن  اهن لنابررن ننه داسرتان را مشرر  م  سرازد. اهید م یند  

با ذ اوت  خا  و آگات  از اهن امرن قنالدي را در گوهن  و خمد لنابرر داسرتان رلاهك نینده اسرك  

دتد. اولين شرراخصرره سرر«ر واقد گراهانه  م یند در    ه به آثار  رن  واقد گراه  اجتیال  م 

انتراه درونیاهه آثار  نیاهان شررده به ترتيب در شرررصرريك پردازين گوهن  هناد  داسررتان تا  

 .دن«ال م  شند

 درونمایه 

صسررر«رر م یند را پرداختن بره واقعيرك تراي ممینس زنردگ  اجتیرال  م  داننرد.  )فكيري.  

داسرتان تاه ن ننهترندگان را به دو دسرته متعهد به اجتیاه  ( م یند در تنعري  منعرنلات 2:  138۶

و غير متعهد تكتررريک ميوند و رسرررالك ادبيات را جون ازاهنرو درونیاهه بيشرررتر آثار م یندن نرات   

( اجتیاه و بيان 98: 138۶انترران  به : تعرهف انتررانن جامعه و خند فرد نیيداند. )ر.  گمتررتانن  

مهیترهن درونیاهههاي م یند در شرررره   ه از اجتیاه ارائه   زندگ  مردم در دورتهاي آنهاسرررك.

ميدتدن به سرياسرتهاه  مربنط ميشرند  ه در ط  تصریيیات نادرسرك دولك اهااد شردهن بيشرترهن  

تأثير را بر زندگ  مردم فرودسرك داشرته اسرك و نتاهج اهن سرياسرك تا هعن  فكر تنده زهیتو  و 

بيواري مردمن ناتنااري تاي اخ ق  و فترادن دزدين   متنسرط جامعهن ت«عات آن پنن: در به دري و

قاپاسن م  خناري ... بيشرترهن تأثير را بر اهنال مردم آن لصر داشتهن زندگيشان رات ك الشعاه قرار  
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داده اسرك. اهن منعرنلات تیام شررصريتهاي آثار وي را په ابرم  و په فرل  در بر ميريرد. او اهن 

ز زنردگى پيرامنن خند رهرترهن رفتره رفتره بره لاهره تراى زهرهن تنجره  درونیراهره را در قرالرب بر  تراهى ا

نشران ميدتد و با رئاليترک  اونده خندن هعن  صبيان رهشرۀ اجتیال  وعرد منجند در زهر قشرر زندگ   

 (208:  138۶ص راه تاى تازه اى جهك ارائه واقعيتهاي اجتیال  ميآفرهند.  )شورين 

ثارن شرررينه پرداخك و ارائه اهن درون ماهه تا مهارت  ننه منعرررنلات انتراب  جهك درونیاهه آ

اهید م یند را در داسررتان ننهترر  خالد( راوي) داسررتان را در منقعيت  وبررف ميوند  ه خند و 

ن  تیتراههها ص رئاليترت  مشرر  م  دارد. در داسرتان دورتاي از   تیتراههها ص تاه    -تیتراهه

اه و پر از فتررراد خند ميغمتند. اهید م یند در به ن نتاي متفراوت  درگير فكرند و در زندگ  سررري

زندگ  مردم جننه اهران را به طنر جامد از بطن دگرگننيهاي تارهر  نشران ميدتد. م یند در اهن 

را تنبريف  ند و هكاهد  1320-1330رمان ت    رده اسرك وعرعيك اجتیال  مردم در سرالهاي  

 (10- 9:  1387ازگننیاهد.  )م یندن اجتیال  تارهر  آن دوران را بدون تير پي  داوري ب

صداسررتان هر شررهر  فكر در بندر لنرهن به ن ني دهرر و در منقعيت  جدهدتر نیند مييابد   در

وي شررراهط و اهنال م«ارزان سرررخنرده از هونمك آن دوره ران در قالب رواهك زندگ   تررالك بار 

رواهك سالهاي خامنش  و خفكان بعد  م«ارزي ت«عيدي در هر شهر بندري دورافتاده بيان ميدارد. اثرن

( ننهتررندهن پروندۀ فكر سررالهاي   18:  1382را در بر دارد. )م یندن   32مرداد سررال  28از  ندتاي  

مدار بررفر درجه ص مانند دو اثر گاشررته تیين روال دن«ال شرردهن اما در   بازگشررك ص در داسررتان 

ان ط«كات  و به«ند اهنالشرران  سررمطنك شرراتنشررات  را با تیام  ت شررهاي مردم جهك تغيير مو

بازخنان  نیندهن با فهنر انك ه اهن دو رواهك نيو خند نیننهاي  نپر از نتاهج سررياسررك هونمك  

( وعرعيك زندگ  آن دوران اسرك. م یند در 1714:  137۶وقك و : اسر م  باهران  ميوند. )م یندن 

اجتیال ن در داسرتان تاه     اهن داسرتانها منعرد خند را مشرر  ميوند. م یند با  ترب تاربههاي

به سررني تاتررک زندگان  مردم و آنچه در  رفاي مناسرر«ات اقتصررادي سررياسرر  ميرارد (مهاجرت 

 (43: 1381روستاهيان به شهرن مشوک بيواري... . )بفنين 

نيو پنانوه اشرراره  ردهک  ه م یند در تر داسررتانن بيشررتر به منعررنلات   ه در برتهاي از 

مين سرررنخته ص در دغدغۀ مردم بندهن تنجه دارد. در اهن داسرررتان نيو جن   تاره  اهران مهک و   ز
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منعررنل  اسررك  ه بدان پرداخته و آن را بعننان لنصررري وهرانرر معرف   رده  ه فكر را به دن«ال  

 (20: 1378دارد. )م یندن  

 ننهترندگان غال«ا ترجي  م  دتند  ه درونیاهه را به طنر مشرر  و واعر  در اختيار خناننده 

قرار نردتنرد و خناننرده براهرد برا خنانردن  رک متن بره اهن درهرافرك دسرررك پيردا  نرد. گرات  فور هرا ک و 

مترمط بر اثرن در قالب سررنان شررصريك تاي داسرتان به وه ه قهرمان ارائه م  شرند. پيرن ن زاوهه  

يو به دهدن تنبريف تان لننان داسرتانن ل ظات  ميدي و تأ يدتاي نیادهنن معینلاً شرناتد م یند ن

تیين مننال در بيان منعررنلات : خنب  براي هافتن معناي داسررتان به شرریار م  رود. )اسررونلون  

( مطر  در آثار ن متررتكيیاً افهار نظر ننینده بموه به بررنرت  م«هک در ط  گفتههاي 22: 1377

 شريدن   تاي تورارن گفتههاي  ناههنارن ل ن رواهك و به تصرنهرشررصريتهان لننانهان تنبريفهان انراره

ا  م یند در آثرار  از تر فربرررت  جهرك پرداخرك بره بررر نههرا بره بيران درونیراهره آثرار واقعرراهرانره

 (15۶: 1382درونیاهه بهره برده به طنر عین  به ميپردازد. )ميربادق ن  

آن اشراره ميوند و اهن تنشرياري خناننده اسرك  ه او را به لاهههاي زهرهن داستان راتنیا شدهن  

وند تا درونیاهه و اندهشرره  ننهتررنده را درهابد. به لننان مثال م یند سررياسررك  به وي  یر مي

اسرتعیاري جامعه را  ه فكر خاننادتهاي دنراي تیتاههها را منجب شده اسك از زبان شرصيتهاه  

اهنچنين طر  م   ند روم تن اتاس پدرم م  نشررينک ننشررتۀ تیۀ  اغاتا مثک تک اسررك . پيوتائ   

نی  آورم . جانک بالا م  آهد: تا هر  میه را تا   نک و تازه وقت   میه را    اسررك  ه ابرر َ سررردر

اسرررتعیرارگر   اهن معن  ا    نی  دانک  . مث َ  ا  را نی  فهیک  تا   ردم و خنانردم ن معن  

په جنر جاننري اسرك  ه فكط خنن م  خنرد و اشرتها  تک سريري ناپاهر اسرك . لابدن    "خننرنار  

 " خننرنار "را  "ر استعیارگ " ب  جهك اسک

 . نرااشته اند . باهد دليم  داشته باشد

 :و با ل«ارت   ناه  از زبان شرصيت  ابراتيک م  گنهد

 نفك برنره  ه بهتره تا خنن برنره -
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 (23: 1387ولكيده دارد  ه اگر اهن جاننرتنس خنن آدم بوندن بدجنري ميشند. )م یندن 

و تیين وه گ  به شررينه اي ماترانه تر دن«ال شررده  در دهرر آثار منرد نظر در اهن پ وت  ني

 .اسك

 شخصیت 

هو  از لنابرر بتريار مهک و تاثيرگاار در داسرتان تاي رئاليترت ن لنصرر شررصريك و شررصريك 

پردازي اسرك. اگر خناننده شررصريك تاي داسرتان را واقع  بداند هعن  واقع  و هكيك  بندن داسرتان  

:   -هكيكياند نه به اهن داسررتانهاي م یند از نظر شرررصرريك غن را باور  ند شرررصرريتهاي واقعررا  

 (۶8: 13۶9اند. )فنرسترن جهك  ه به ما ش«يهاند بموه به اهن لمك  ه قاند  ننده

اند و شررردتاي وي را براي خمد شررصريك تاي قانعونندت  ميتنان به شرينه تاي رلاهك  

نیند لين  شررصريكن شررصريتهاي  پاهراه اجتیال  شررصريكن پرننر  ورود شررصريك به داسرتانن  

ننل  در داسرررتران خ بررره نیند. طر  مترررائرک اجتیرال  آثرار اهیرد م یند در گوهن  ط«كهراي  

شررصريتها نيو منثر بندهن او را واداشرته اسرك  ه شررصريتها ا ثراً از ط«كات پاهين و متنسرط جامعه 

اسرتثناه  و دور از    باشرند و اهن مترائک در سرط  زندگ  و  ن  اهن پهرتها بررسر  شرند؛ شررصريت 

ذتنن قهرمان نيترك تیه در جنار تک در رواهك داسرتان مشرغنل زندگ  تترتندن شررصريتشران تک  

داراي بعد منف  و تک پيوي  ه شرررصرريك رمان را درسررك تیچنن خند ما ميونداهن اسررك  ه 

 (4۶: 1380سرشته از خنب  و بدي داراي بعد مث«ك اسك. )اهران ن  

تنردسرك و قشرر سرتیدهده از سرياسرك هونمك اسركن راوي(خالد)   ه رواهك دغدغههاي مردم 

ننجنان    تیتراهه تا ص در رمان به اقتوراي سرن   خالد ص . از خاننادتاي فكير اسرك. خاننادتاي  ه 

تر دام از الوراي آن در جهك به«ند وعرد معيشرت  در ت شرند ننجنان  خندن رفتار خنه و بد دارد 

انك ب  ت«دهک ميشند. اهن توامک شرصيت  در ننه ل ن رواهك خالد نيو تا اهنوه در پاهان به م«ارزي 

اگر ص پدرم برود بيرون    :مشررر  اسررك. وي در آغاز رمانن مشرراتدات  را اهنچنين تعرهف م   ند

 م  تنانک  «نترتام را تنا  نک و از معمد زدنشان لات ب«رم . بچه تا تن هياط قشكرس به پا  رده اند

از روزتاي دهرر از خناه بيدار م  شرنند . اميدن پترر م ید ميوانير مدرسره  بر«  جیعه زودتر  .
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)  ام ل ن رواه  ننجنان     1320: م یندن    5م  رود .   س دوم اسك . من تا   س پارم خنانده (

 ه با آه و تاه سررن م  گنهد به وعرن  در اهن گفته تا پيداسرك و اهن در هال  اسرك  ه در پاهان  

 :نك خا  جنان  انك ب  پنين شراهط  را شر  م  دتدرمان با متنا

برد وهر ص روز اسرك  ه با  تر  هرف نوده ا م . وقت   ه فهیيدم دسرتنر داده ا ند  تر  بام  

هرف بونردن منهک لج  ردم . هت  برا پراسررر«ران نرادر تک دهرر هرف نودم . دلک دارد ميرك ر رد . ب   

نورده باشرکن فردا باهد آزاد شرنم . شرب از نيیه باهد   خناب  زده اسرك به سررم . اگر تن هترابک اشرت«اه

( دهرر تیتراهههاي اهن 17۶گاشرته باشرد . بد جنري تنک داغ شرده اسرك . لابد تب  رده اند )تیان:  

خرانه  دنررال  (آفراسن م یرد مورانيررن رهيک خر چ ن امران آقرا و...) نيو تر ردام بره ن ني برا اهن فكط 

 داستان تغير  ن  و رفتار م  دتند.  دسك و پناه نرم ميونند و در ط 

راوي   داسررتانيوشررهر ص رمان و دهرر شرررصرريتهاي سررا ن در بندرلنرهن مردم  سررتیدهده  

تترتند  ه در اهن جوهرت  دور افتاده به زندگ  مشرغنلند؛ اهن خصريصره در بر  دوم داسرتان  ه 

تهاي مربنط به هادآوري گاشرته  سرياسر  از جیمه   لم  ص خالد اسرك نيو رلاهك شردهن شررصري

زمان م«ارزه تکن از افراد لادي برگوهده شدتاند. شرصيك اشراب  اسك  ه خناننده از آغاز داستان 

به واسرطه تنبريفهان گفتار و  ردار  با او آشرنا ميشرند. لم  شراد ميشرندن غیرين ميشندن منرد ل قه  

 مرصرن  اوسرك. شررصريكخناننده اسرك اما گات  تک دسرك به اشرت«اه م  زند. خصرمتهاه   ه تنها 

 »   شررررهفره ص در پراهران مظننن بره قترک   لم   1328: اسرررك(م یندن    555و    355و    9و  0 (.

شررصريتهاه  پنن شراسربن غ من پتررخالهن مرد زرقان  و...ن از ط«كات فرودسرك جامعه تترتند. به 

معه معرف   طنر   بازگشرك ص در داسرتان از آغازن ننجنان   اري و پرت   از خاننادت  متنسرط جا

ميشرند. وي خنه اسرك ول  بعد از   غ م ص مثال شررصريك شروترك مصردس و هوه تندهن تنفرنامه 

تیام  لكاهد   :را امورا  ردهن زهر پتر هونمك ميرود و به دليک ترس از دسرك دادن داشرتههاه ن از

 خند پرا په  شررريردهن ننر  بنردت  دولرك بندن را بره بهراي زنردگ  راهرك بره جران ميررد (م یندن

13۶9  :100 

   ک شرع«ان ص نيو تیچنين از جیمه شررصريك تا     -پدر خاننادتاي پهار نفرهن مغازه دار  

زمين سرنخته در م مه  ه شررصريت  منفنر نيترك اما بعدتا از شرراهط ب ران  جن  بهره بردهن به 
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شهر     مدار بفر درجه ص ننجنان روستاه  در    -فور پنلدار شدن اسك و به ابط ه  خنن  ه به 

( شررهر آمده و با ت   به فور  تررب 157:  1378و تیچنين : مردم را در شرريشرره ميوند(م یندن

روزي اسرك. او در آغاز شررصريت  دوسرك داشرتن  اسرك و در ادامه داسرتان جاي آن مرام و ت   را  

دغک بازي و قاپاقچيرري ميريرد؛ ترپند در اهن منرد تک نیيتنان گفك وي شرررصرريت  لینماً بد  

 نشرهاي اهن شررصريك آميوتاي اسرك از  ارتاي خنه و بدن به گننهاي  ه خناننده بدي او را   اسركن

  - نتياه شراهط زندگيا  ميداند نه به اهن شينت  ننشتن دهدن اسك و قمک ننهتنده سطن  بيرون  

(. ماجراتاي مكابک خند را ث«ك ميوند. اثري از تیدردي 379:  137۶: سر«ب طينك بد وي.(م یندن  

ن نۀ جالب ورود شررررصررريتها به داسرررتانن از دهرر  39:  138۶وري نيترررك (ر. . مترررتنر ن  و دا

خصرريصررههاي شرررصرريتپردازي واقد گراي م یند اسررك. تیانرننه  ه در زندگ  روزمره در ط  

هناد ن از طرهد گفتار و الیال ها با در  خندمانن با اشرررا  آشررنا م  شررنهک در داسررتان تاي  

ن گفترار و الیرال و متنراسرررب برا زاوهره دهردي  ره براي رواهرك اثر انترراه م یند نيو در خ ل هناد 

نیندهن خناننده با شررصريك تا آشرنا رمان با هادثه  تر زدن بمنرخانک آغاز ميشرند خناننده با امان 

آقان بمنرخانکن راوي و مادر   تیتراههها ص م  شرند. در داسرتان راوي و دهرر تیتراهه آشرنا م  شرندو 

وهه دهد (اول شر  مفرد ها من راوي)ن رمان از درهچۀ نراه ننجنان   ه خند شرصيت   متناسب با زا

از رمان اسررك به درون داسررتان راه هافتهن تیام  منافر و اشرررا  با  ناواوي وبررف ميشررنند.  

متناسرب با زاوهه دهد اهن وبرفها تنبريفات  بيرون  و لين  بندهن  ه به اندازه دهد راوي به خناننده 

يشرررند و شررررصررريرك بمنر خرانک و امران آقرا را برا الیرال و گفتره تراهشررران بره خناننرده م   منتكرک م

 230:  1378شناساند(م یندن  

با زاوهه دهد اول شررر  مفرد ها من راوين شرررصرريك تا با اند  وبررف  و بيشررتر از طرهد 

   هنادت و گفتار   داسرتان هر شرهر ص در ا ثر شررصريتهاي  ک و بي  مهک و ابرم  داسرتان ن  لم

ص و الیال معرف  م  شررنند. در آغاز رمان در جرهان تشررييد جنازه به تر دو   گروت«ان غانک ص و 

..معرف  م  شررنند و در ادامه داسررتان   گي ن صن  قدم خير صن  لم  دادي صن  گروت«ان غانک ص : 

نه هاد  پنن گروت«ان غانک رهوه اندام اسرك و اسرترنان  با پشریان  درشرك و سرياه و دتان  ص : شري

)  ... گشراد و سر«يم  نرم و تنر... .  1382م یندن  : 18 11( - شرده به خناننده معرف  م  شرند
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پنسرك سر«وه گروت«ان غانک تن آفتاهن تيره به نظرميرسرد راوي با اند  وبرف  از شرينه رفتار و ن نه 

 :گفتار گروت«ان غانکن وي را پنين به خناننده معرف  ميوند

گروت«ان غانک راه افتادهک و رفتيک پشررته و تا دو بعد نصررف شررب نشررتررتيک و با  شررب ق«کن با  

 ( و پرا تن تک رفت ؟43گي ن و اننرمشدي لرس خنردهک و پرت و پرت گفتيک... . )تیان:  

 دلناپه ن«ا ! ... برا لم  پيغنم دادم  ه منتظرت ن«اشه

 بتتۀ سيرار را ميريرم. غانک ميرنهد

 لان برات پاي ميارم)  . ... ا 93تیان:   (

خناننده با تر يب اهن دو ننه تنبرريف م  تناند در ادامه داسررتان لوه العیک تاي گروت«ان  

م تشرک ص جهك  ار در بانر سر«ب ميشرند رئيه اداره  ه تیان   شراسرب ص  « .غانک را هدس بوند

هادآوري و به لننان نیننهن درخناسرك   بازگشرك ص درداسرتان قدهک اسركن معرف  شرند. در جرهان 

فم  بو   ه در خاطر شراسرب رخ ميدتدن مراطب از خيانت    برفدر ص امروز و تعداد دهرري از   

:  ه بررفدر در هد دوسررك شرراسررب روا داشررتهن آگاه م    120لناهك ص ن  هتررن فهرج  ص .(

شرررصرريتهاي اهن داسررتان از تیين طرهد و در ط  هادثههاه  به داسررتان وارد   ۶9شررند(م یندن 

ر اهن داسرتان نيو تناسرب شررصريك و زاوههدهد و تیچنين ارائه شررصريك از راه گفتار و ميشرنند.د

در پاهان هادثه انفاار تاي پياپ ن شررصريك تاي زهادي به داسرتان وارد  .لیک را دن«ال  رده اسرك

م  شرنند  ه تک تنسرط زاوهه   زمين سرنخته ص در و تک با شرر ك اهن شررصريك تا در گفترنتاي 

(  راوي نافر ص (شرر  اول با زواهه دهد(داناي  ک با زاوهه    -  -خناننده معرف  م     دسرته جیع  به

: شررنند(م یندن  80  81  مدار بررفر درجه ص .( -دهد نیاهشرر ) به دليک آن  ه داسررتان از زاوهه 

137۶  :10 

دهد پرته تر و از زبان فردي بالغ رواهك ميشرندن در ارائه شررصريتها  یتر از تنبريف اسرتفاده  

هن شررصريتها بيشرتر از طرهد بابان صبابن  گفترنتا و الیالشران معرف  ميشرنند. در اهن زمان نيو شرد

ننهترنده در ط  هادثه آغازهن داسرتانن هعن   نسره زدن از پندهن شررصريك ( برتانن رزاسن ننذرن 
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از آنها تا    بمكيه و ...) نام مي«رد؛ اهن شررصريتها هداقک تا اواخر جمد دوم و ن  باران ص برادر تعدادي

 (101:  137۶جمد سنم با خناننده تیراتند(م یندن 

نك  والاي اثر رئاليترت  با ابداه شررصريك ننل  (تي ) مشرر  ميشرندن هعن  شررصريت   ه  

ت ق  تیام لنابرر تعيين  نندتاي ميشرند  ه در هر دورت  تارهر    » وجند او  اننن تیرراه  و

سر . اهن شررصريتها با تیام  فردهك و ابعاد شررصريت  مشرر  از نظر انتران  و اجتیال ن جن«ه اسرا

 (100: 1377خصنب   ه دارندن در بعدي فراتر نیاهنده دارند. )پنهندهن  

ط«كهاي تتررتند  ه اهن شرررصرريتهان نیننه و تي  آن ط«كه م تررنه ميشررنند؛ به رواهت   

ات گروه خند  خالد ص . منوله  ننه اسك؛ هعن  تک خصنبي «شرصيك تک به منوله  فرد و تک به ن

را منعوه ميوند و تک خصرمتهاي مرصرن  شرر  خند  را شررصريت  اسرك دهرهنه. شررصريت   

 ه خالد و آفرهنندت  خند را براي تیيشره خالد و ن  تیتراهه تا ص شررصريك ابرم  رمان م ي 

: جاودانه سراخته اسرك.(   91م مه از تي  انترانهاي خشروه مكدسر  اسرك  ه از ن  هاج شري  لم  ص .(

در تي    خالد ص جدا از شرررصرريك   داسررتان هر شررهر ص دهن فكط به   4۶: 1381بررفنين ر. .  

 82مظاتر آن پتر«يدهن وجند لمک را در زندگ  مورر ميداند. در م«ارزان سررخنرده بعد از  ندتاي  

مردادن ا ثر شررصريتها تيپ  از هر گروه اجتیال  به شریار آوردن به لننان مثال تر هر سررننشرت  را  

د و تاربهرر هو  از راتهاي ورود به زندگ  ن  خنرشرريد   ه ص و   قدم خير ص ن  زري ص پيیندتان

اهنان اشررابر  تترتند  ه خناننده با شرنيدن سررگاشرتشران متنجه : تاي شرنم  .) 591 » ن  شررهفه

( او هو  از جامد ترهن زنان ص : فتراد و وعرد تيره 54۶: 1382و رقك بار ترزگ  بندتاند. )م یندن 

  زنان در آن دوران ميشررند؛ ج ل  در ذهک تفتررير تيپ  شرررهفه ميننهتررد. )زننزي ج ل ن  زندگ

 ( به ان طاط رفتهاي اسك  ه در ادبيات معابر امروز به وجند آمده اسك208:  138۶

ا  باز ميرردد؛   شراسرب  در تي  م«ارزي تازه آزاد شرده اسرك  ه بعد از سرالها به م ک زندگ 

داستان  نتاه رع  جيب بر ننتيک خالدار ص ن  جميک  نهت  ص ن   ک شع«ان ص نيو   بازگشك ص در 

ص ن  زمين سرنخته  از آن تي  اشررابر  تترتند  ه از تياتن و شرمنغ  زمان جن  بهره بردند و 

  باران ص و   -منجب   هنسرف بيعار ص و   اهید فرين بندند  ه با تیه  تنانشران در هفظ شرهر م 
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ننه باران سری«ک مكاومك زنان  اسرك   آزار مردم شردندن در لنض  تران  پنن  ننه باران ص اذهك و  

 97: 1378:  نشيدند.(م یندن   - ه پا به پاي بتيايان و رزمندگان در جن  شر ك 

م«رار  خيراط ص ن  هرارول  ص نيو تر   «ميتنان شررررصررريرك ننره براران را نیننه  دهرري از ن

ميتنان از   مدار برفر درجه ص در در قالب    شررصريت ن معرف تي  خا  خند اسركن به طنر مثال

شررصريت  طیعوار و سرادتمن   ه به طید پنلدار شردن تنسرط   هارول  ص . نام برد   برتان و باران 

: نيروتاي سرراوا    399و   899در جرگه  م«ارزان    اوس م«ار  خياط ص.(   » ص ن  لطا و مهراه

( قرار ميريرد  ه م«ارزه را در هد 249:  137۶به جاسررنسرر  م«ارزانن من رف م  شررند. )م یندن 

هرف پاهرا تترتندن وي در هاشريه م«ارزات خندي نشران ميدتد ول  به تنرام لیک تنها نیننه    

: نظارترر بندهن سررند و منفعك شرررصرر  را بر آرمانهاي انك ب ن ارج  ميداند   09لطا و مهراه ص .(

ه تنهرا سرررفترررطره و لفراف  را آمنخترهن لیرک را بره انرد  ره از م«رارز( امرا م«رارزان 79:  137۶)م یندن  

( جوو م«رارزانيرانرد  ره اگر ترداهرك شرررننرد و آگرات  32۶:  137۶دهرران واگراار نیندترانرد. )م یندن  

جنانياي  ه دارند   » درسررت  نترر«ك به خناسررته  خند هابندن با اسررتعداد و نيروي   برتان و باران

مفيرد واقد شرررننرد و بره درجه  م«رارزان انك ب   ميتناننرد تردفینرد لیرک  ردهن در جرهران م«رارزه  

( در نظر م یند تير هر از شرررصرريتهاه   ه آفرهده  1773: 137۶تدفیندي برسررند. )م یندن  

اسركن  ک اتیيك نيترتند بموه الیال و گفتار تیر  اهن شررصريتهان به ننل  بيانرر اندهشره و لكيده  

 رهن نك  باشد.ننهتندتاند. شاهد فرليترهن نك  در نظر م یند مهک ت

 حادثه 

متناسرب با اهن  ه در تر  دام از آثار م یندن شررصريتهاي متعدد و زندگيهاي متفاوت  ارائه  

شده اسكن داستانهاي او میمن ازهناد  با : هادثههاي فردي و جیع  اند. رئاليتكن واقعيك در نفهِ 

به پال   شرريدن ارز  تاي شرررصرريك   1302هناد  (نه در تريک ننهتررنده) اسررك(ر. .دادن 

ه افونيها جهك شرونفا شردن شررصريك تان به آنها هيات مي«رشرد و زمان را در داسرتان  داسرتاننگر

جرهان ميدتد؛ په تر پكدر با مهارت پرداخك شررند هه هكيكك مانندي داسررتان براي خناننده 

قنهتر خناترد بند. م یند در ن نت  ارائره هناد ن روال ط«يع  هرر هرادثره را در نظر داشرررترهن نتراهج  

ن  منطك  شرررصرريتها اسررك و لكيده ننهتررنده درآن دخالك ندارد؛ هعن  از  هناد  براسرراس  
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قالدت  لم  و معمنل  رئاليتک پيروي ميوند. براي نیننه در تک بازي خالد اسك  ه راوي در اواسط  

رمانن از دزدهها و  ارتاي بد او ب «ك ميوند؛ به   ابراتيک ص ن  تیتاهه تا ص رمان تیين س«ب در 

تريري ابراتيک به لننان هر مارم براي خناننده پندان تعاب برانريو نيتررك پرا  پاهان رمانن دسرر

 ره ننهترررنردهن زمينره ذتن  مرراطرب را برا وبرررف دزدههراي ابراتيک از  «نترخرانه  خرالردن رابطه  

: سرازد؛ اهن پاهان نتياهاي اجتناه   100و   189و  10 (. -نامشرروه وي با بانن و... به خنب  آماده م 

را در مظان اتهام به قتک قرار   1320ك  ه شررصريك ابراتيک بدان دپار ميشرند(م یندن ناپاهر اسر

ميدتدن نتياهاي  ههرپند خناننده را با   لم  ص ن مرگ مشرون  شررهفه   داسرتان هر شرهر ص در 

ننل  وتک مناجه ميترررازد اما  ام ً لادي مينیاهد و آن را قابک ق«نل ميترررازد. دليک اهن امر ن نه 

شررصريك لم  اسرك؛ ننهترنده ط  هنادث  پنن: اط لات   ه لم  با آمدن شررهفه به بندرن   پرداخك

در هرالرك مترررت ن از گراشرررتره خند بره خرالرد ارائره منرد زنران فراسرررد م  زنرد و... او را بره مرراط«ران 

  خنرشيد   ه ص دتد ها هرفهاه   ه در منول هناد  به تیين شينه  1328ميشرناسراند. (م یندن 

هن سرير منطك  آن تا خناننده را در لمّ    مداربرفردرجه ص و رمان   بازگشك ص در داستان ارائه شرد

اگر په ا ثر هناد  داسرتانن از قالدت  لمّ  و معمنل  پيروي نیندتاندن   زمين سرنخته ص بندنشران 

ا  مطیئن ميترازد. اما در رمان در بعور  بر نههان هنادث  رخ ميدتد  ه برانريوانندت  برخ  سرؤاله 

در ذتن خناننده اسرركن سررنالهاه   ه غال«اً بياناه ميیاند؛ آن په رابطه لمّ  را در اهن داسررتان  

سرترك ميوندن شرتابودگ  ننشرته به واسرطه  نودهو  زمان ننشرتار آن با منعرنه هعن  وقنه جن   

ت یيم  اسرررك. به لننان نیننه پرننه در ب «نههراي  ه شرررهر از تیره طرف زهر خیپراره و تر   

ن تیام در خانه نشرترته اسرك. ها   شراتد ص راتهاي ارت«اط  قطد اسركن تننز خطنط تمفن داهرند بنده

و راوي داسرتان منتظر تمفن برادر  پرننه راوين زهرزمين امن خانه را رتا ميتازد و به خانه  گِم   

هناد     .ررددننه باران پناه بردهن دوباره شررب ق«ک از بی«اران م مه  ننه باران به خانه  خند باز مي

داسرتانهاي م یند خط  مترتكيک نيترتند  ه براي خناننده  ترالك بار باشرندن قدرت تر يب هناد   

و پيشر«رد آنها به منازات تکن هو  دهرر از تنرتاي داسرتان ننهتر  م یند اسركنگاشرته و هال و 

هد زمان وقنه آهنده دوشادو  تک در نكک داستان در قيافه  تصنهر برش  از زندگ  به خند بريرد با

) . سرراختهن  اري  1355هناد  را به تک نودهر ص هر تند. براي اهنوه داسررتان بتناند هننترر  ن  

  نيک  ه هناد  داستان درتک بدوند.
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بنابر ننه رواهك داسرتان(تر گنه  راوي)ن هناد  در ذتن شررصريك به تک پينند خنردهن در  

ورن مطابد با پيشرر«رد داسررتان به نتياهاي   بازگشررك ص در داسررتان ميشررنند و به مر  -تک ادغام  

افترانه ص گاشرته  غيراخ ق  ن   « منطك  منار ميشرنند؛ به طنر مثال هادثه  دهدار پترري لكب

غ م ص  ه با دهرر ت طیات ذتن ِ شررراسرررب نظير خيانك تک رزم انك بيا    رزاس ص مانده به نام  

 والدهن اهن  ند  و... تر يب م  شند.

درهان دزدهده   بابن ص ننهترنده از شرروه داسرتان سره هادثه  لیده هعن    تنسرط  نسره در

خنرده شدن ن  مدار بفر درجه ص در به دن«ال از دسك دادن زمين  از   لین فيروز ص شدن سالك  

وي و ت   خانناده بابن جهك هافتن سرالك گک شرده و مهاجرت روسرتا به شرهر را در پ  تک ميآورد 

دهرر داسررتان شررده تا جمد پاهان  پيريري ميشررنند در  نار اهن هناد  در  ه خند پاهه  هناد   

زمان هالن تنسرط شررصريك بي«  سرمطنك هادثه مرگ ننروز پدر خاننده در گاشرته نيو رواهك م   

( به س«ب گوارش  بندن داستانن ننهتنده جداي از هنادث   ه در هين  101: 1378م یندن ( .شند

بره   زمين سرررنختره ص امرا در بيران هنادث   ره خند نرافر بندهن پرداختره  گفترنترا بيران ميرداردن تنهرا  

اسرك. به تیين دليک راوي به طنر تک زمانن اموان تر يب پندهن هادثه را نداشرتهن سرع  خند را بر 

پرداخك هادثهاي واهد  ه در هال اتفاس اسررركن متیر و ميترررازد. در آثار م یندن هناد  از زبان 

در هين گفترنتاي اشرا  داستان  ارائه ميشنند. اهن هناد  پنان در بطن شرصيتها و راوي و ها  

رواهتها جاي داده شرردتاند  ه به لننان سررير لادي روهداد در زندگ  روزمره شرررصرريتها انراشررته 

 . ميشنند
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 نتیجه گیری 

اهیرد م یند با ذ اوت  خا ن قنالدي را در گوهن  و خمد لنرابرررر داسرررتران رلاهك نینده  

داسرتان هر شرهر ص ن  تیتراههها ص : اجتیال  داده اسرك. در  «ه آثار  رن  واقد گراه ناسرك  ه ب

بررسرريوه بر روي آثار گوهن  شرردت  اهید م یند پنن به لننان نیننه والاي رئاليتررک اجتیال  

اناام شرد » ننهترندهن   مدار برفر درجه ص و   زمين سرنخته ص ن  دهدار ص از ماینله    بازگشرك

اه دسرك هافتيک  ه وي با گوهن  و پرداخك رئاليترت  لنابرر داسرتانن به سر«ر واقد به اهن نتي

گراه  اجتیال  ا  دسررك هافته اسررك. اولين شرراخصرره سرر«ر واقد گراهانه  م یند در انتراه 

درونیاهه آثار  نیاهان ميشرند و به ترتيب در شررصريك پردازين گوهن  هناد  داسرتان تا دن«ال  

فكر ص ن نرات  انتران  به  « عرراه  درونیاهه  بيشرتر آثار م یند ميشرندم  شرند. آنچه منجب واق

اجتیاه و بيان زندگ  مردم و دردتاي آنهاسررك. منعررنل   ه در تیام  آثار م یند مشررتر  بنده 

بنده  ه نتياه سرياسرك تاي نادرسرك ها ک بر جامعه تیعصرر وي اسرك. دهرر اهنوه اهن درونیاههها  

دگى پيرامنن خند رهرته شرردتاند. م یند در آثار  از تر فربررت  جهك  در قالب بر  تاهى از زن

پرداخك به درونیاهه بهره برده به طنر عرین  به آن اشراره ميوند و اهن تنشرياري خناننده اسرك  ه 

او را به لاهههاي زهرهن داسرتان راتنیا شردهن به وي  یر ميوند تا درونیاهه و اندهشره  ننهترنده را  

 .درهابد

منلفه تاه   ه داسرتان تاي وي را باورپاهر ميوند شررصريك تاي قابک باور او تترتند.  از دهرر 

داسرتانهاي م یند از نظر شررصريك غنياند. شررردتاي وي براي خمد شررصريك تاي قاند  ننده   

را ميتنان ننه انتراه قهرمان تاي داسرتان  ه مردم لامياند و در قالب تي  تاي شررصريت  فاتر 

ن شررصريك تا سررشرته از خنب  و بدهاند و در خ ل داسرتان به واسرطه گفتار و م  شرنند دهدن اه

الیال و گاه از گار هناد  تیچنن زندگ  لادي خنانندتها معرف  م  شرنند؛ متناسرب با درونیاهه 

و شررصريك تاي رئاليتتر  هناد  نيو بدقك پرداخك شردتاند و با به پال   شريدن ارز  تاي  

انندي داسرتان را براي خناننده قنهتر م   نند. م یند در ن نت  شررصريك داسرتانن هه هكيكك م

ارائره هناد ن روال ط«يع  هرر هرادثره را در نظر داشرررترهن نتراهج هناد  براسررراس  ن  منطك  
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شرررصرريتها اسررك و لكيده ننهتررنده در آن دخالك ندارد. هعن  از قالدت  لم  و معمنل  رئاليتررک 

 .پيروي م   ند

یند در تمفيد اهن سرره لنصررر و وهدت   ه مابين آنها اهااد نینده به  در پاهان باهد گفكن م 

پنان سرر«و  دسررك هافته اسررك  ه در تر  اا مشرررصرره  ننشررتاري وي بندهن شررينت  او را در 

ننهترندگ  هادآور ميشرند. او در پرداخك سر«ر رئاليترک اجتیال  در آثار ن پنان پر قدرت لیک 

 ميتنان در آثار وي هافك.  رده  ه بهترهن نیننههاي اهن جن«  را
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